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چکیده
تحولات قرن حاضر، موجب دگرگوني  ها و تغييراتي در بين برخي جلوه هاي زندگي و فرهنگ جامعه ایرانی و کم  توجهی به 
معماري سنتي گردید. از طرفي سرعت وقوع این تحولات، مانع تطبيق آن ها بافرهنگ جامعه شد. درحالی که این تحولات 
در کشورهاي اروپایي گام به گام صورت گرفته بود و آن ها تا حد زیادي تغييرات را به راحتی جایگزین کردند. حال اگر براي 
باززنده  سازی فرهنگ و معماري اصيل ایرانی، عوامل اساسي آن شناخته شود، این هنر به حيات خود ادامه خواهد داد. 
معماري فقط مجموعه اي از سبك ها و فرم ها نيست و حتي به صورت کامل شرایط اجتماعي و اقتصادي خود را مشخص 
نمي کند، بلكه مجموعه اي از موارد یادشده است. معماری به عنوان یك سيستم ارتباطي، با فرهنگ در تعامل است و براي 
دریافت پيام موجود در آن، باید زمينه فرهنگي  اي که معماری در مسير آن به وجود آمده، مورد شناخت و مطالعه قرارداد. 

در غير این صورت، مفاهيم آن به خوبی قابل درک نخواهد بود.
 موزه هنرهای معاصر تهران، حاصل هم نشينی مفاهيمی است که از یك سو، با اصل و درون مایه ی نگرش مدرن در 
معماری پيوند دارند و از سویی دیگر، به عميق ترین لایه های تفكر معماری ایرانی مرتبط است. در این مقاله سعی بر آن 
است که موزه هنرهای معاصر، از جهت رابطه فرهنگ و معماری موردبررسی و تحليل قرارگيرد. روش تحقيق به صورت 
توصيفی- تحليلی وگردآوری اطلاعات با استفاده از سایت های اینترنتی و کتاب های مرتبط با موضوع و تحليل های ميدانی 
بوده است. در آخر، با بهره گيری از استدلال شهودی و استنتاجی شواهد و اسناد موجود، نتيجه  ای کلی استنباط گردیده 
است. تحليل ها نشان می دهد، برخی از مفاهيم اصيل فرهنگ و معماری سنتی ایران به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر 
طراحی موزه ی هنرهای معاصر مؤثر بوده است به گونه ای که این مفاهيم با کانسپت های شكل گيری بنا هم پوشانی دارد.

واژگان  کلیدی: فرهنگ، معماری، موزه، موزه هنرهای معاصر، کامران دیبا.

رابطه فرهنگ و معماری )با بررسی موزه هنرهای معاصر تهران(
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مقدمه

مردم هر دوره به زبان خاص آن دوره صبحت مي کنند 
و معماري را نيز به همان زبان مي فهمند. زبان عصري، 
و  جامعه  روز  مسائل  زندگي،  از  که  است  زنده اي  زبان 
فنّاوری و علم روز تغذیه مي کند. اگر حضور معماري در 
زندگي و مسائل یك عصر کمرنگ شود، این فقر حضور، 
به زبان و فرهنگ هم منتقل مي شود. برعكس این مسئله 
ملتی  فرهنگ  و  زبان  اگر  به نحوی که  است،  صادق  هم 
نقصان یابد یا حتی مورد هجوم زبان و فرهنگ بيگانه ای 
می شود.  دگرگون  نيز  ملت  آن  معماری  بگيرد،  قرار 
پس فرهنگ و معماری دو مقوله ی جدایی ناپذیرند که 
این  در  ازاین رو  تأثير می گذارند.  یكدیگر  بر  خواه ناخواه 
پژوهش سعی بر آن شد تا چگونگی ارتباط بين موزه ی 
هنرهای معاصر بافرهنگ جامعه درون آن بررسی شود.

دربرگيرنده  که  است  پيچيده ای  مجموعه  »فرهنگ، 
دانستنی ها، اعتقادات، هنرها، اخلاقيات، قوانين، عادات 
انسان  به وسيله  که  است  دیگری  توانایی  هرگونه  و 
)امامی،1388:  است«  کسب شده  جامعه  عضو  به عنوان 
گوناگون،  جلوه های  از  نمادهایی  در  »فرهنگ   .)68
است.  امروزی  انسان های  در  دیرینه  زندگی  انعكاس 
است  زیست بومی  در  دیرینه  زندگی  بازتابش  فرهنگ 
که جوامع بدان خو می  گيرند و در دوره های مختلف و 
تأثير عوامل گوناگون صور مختلفی می یابد؛ ولی  تحت 
می کند«  حفظ  چنان  هم  را  خود  نژادی-سنتی  هسته 
نماي  تمام  آینه  فرهنگ   .)85  :1386 )پاپای یزدی، 
و  بينش  نيز  و  است  جامعه  و  فرد  بر  حاکم  ارزش هاي 
نگرش کلي جامعه نسبت به جهان است که با چهره های 
گوناگون در ادبيات، هنر، تاریخ، فلسفه، سياست، اخلاق، 
فرهنگ  پيدا می کند.  تجلي  و...  مدیریت  کردار،  گفتار، 
که  است  جامعه  آن  تاریخ  کل  از  برآیندی  جامعه  یك 
جهاني  فرهنگ های  و  مجاور  جوامع  با  عميق  پيوندي 
و  دادوستد می کنند  یكدیگر  با  فرهنگ ها همواره  دارد. 
بحث  یك  فرهنگ ها  بين  می گذارند.  تأثير  یكدیگر  بر 
می ماند  زنده  فرهنگي  و  دارد  وجود  دائمي  گفتگوي  و 
که بنيه کافي و جهت سالم در مقابل فرهنگ بيگانه را 

داشته باشد.

معناشناسی و تعریف فرهنگ
در آغاز قرن  14 هـ. ش، فرهنگ از زبان کلاسيك لاتين 
 "culture" به زبان فارسی راه یافته است. واژه )culture(
یا همان فرهنگ، نخست در آلمان به کاربرده شده اما نه 
به معنای امروزی بلكه به معنی کشت و کار و بهسازی. 
درواقع یكی از عوامل اساسی که باعث پيدایش مفهوم 
تازه ای برای فرهنگ شد پدید آمدن مفهوم پيشرفت در 

پيش،  دوره های  برخلاف  رنسانس  دوره  در  بود.  تاریخ 
این احساس در افراد به وجود آمد که انسان ناخواسته 
پيشرفت  و  دست یافته  تازه ای  و  بزرگ  چيزهای  به 
و همه گير شدن  آن هم خردورزی  علت  و  کرده  زیادی 

روشن اندیشی بود )آشوری،37-35:1380(.
فرهنگ واژه اي فارسي و مرکب از دو جزء "فر" و "هنگ" 
است. "فر" به معناي شكوه و عظمت است و اگر به عنوان 
پيشوند بكار رود به معناي جلو، بالا، پيش و بيرون است. 
معناي کشيدن، سنگيني  به  اوستایي  ریشه  از  "هنگ" 
و وقار است. لغت نامه ی دهخدا در رابطه با این موضوع 
چنين نوشته است: »فر، پيشوند + هنگ، از ریشه ثنگ1 
اوستایی به معنی فرهيختن و فرهنگ. هر دو مطابق است 
با ادوکات2 و ادوارد3 در لاتينی که به معنی فرهنج است 
که علم و دانش و ادب باشد« )دهخدا،1377:17132(. 
این واژه مرکب به معناي بيرون کشيدن، بالا کشيدن و 
برکشيدن است اصطلاح فرهنگ داراي معاني و مفاهيم 
معاني  تاریخي خود،  سير  در  و  است  متنوع  و  متفاوت 
مختلفي را گرفته است. از آن جمله مي توان به معاني 
معرفت، مجموعه  دانش،  تربيت،  ادب،  اشاره کرد:  ذیل 
و  نيكویي  ملت،  یك  ادبي  و  علمي  آثار  و  آداب ورسوم 
حكمت،  هنر،  شكوه مندي،  فضيلت،  بزرگي،  پرورش، 
تربيت، آموزش وپرورش و مكتب و  و  تعليم  نيز  و  عقل 

ایدئولوژي.

شكل 1- دیاگرام معناشناسی فرهنگ )مأخذ: نگارندگان(.

وسعت قلمرو فرهنگ به وسعت حيات اجتماعي انسان 
است و تمامي ميراث های اندیشه و عمل انسان امروز را 
شامل می شود. از آغاز به همين دليل تعاریف مختلفي 
ازنظر سياسي، اجتماعي و ادبي از آن شده است 4. جدول 
ذیل گستردگی معنای فرهنگ را به خوبی نشان می دهد.
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رابطه فرهنگ و معماری
آنچه به عنوان فرهنگ برشمردیم )قوانين، ارزش ها و...(، 
دارای  از فرهنگ هر جامعه است. فرهنگ،  تنها بخشی 
بعدی دیگر نيز هست به نام بعد مادی و منظور از آن، 
این  درواقع،  است.   ... و  کارخانه ها  بناها،  ساختمان ها، 
امور را نيز جزئی از فرهنگ یك جامعه می شمارند. چون 
حلقه  همين جا  از  و  دارند  و...  باورها  ارزش ها،  در  ریشه 
ارتباط فرهنگ و معماری نمایان می شود. »جهت گيری 
فرهنگ ها، همواره بر مبنای فطرت بشری و اندیشه او انجام 
می شود و همين مسير در شكل دهی به فضای زیست و 
پيدایش معماری مؤثراست، چراکه این فضا به عنوان یك 
نياز بشری مطرح است و این گونه نيازها همواره در مسير 
عقل و فطرت الهی پاسخ داده می شوند« )فلاحی، 1392(. 
معماری با بنا ارتباط دارد و بناها بخشی از فرهنگ اند. بنا، 
کتاب گردوغبار گرفته ای است که باید به سراغش رفت و 
آن را مطالعه کرد. در این صورت است که ما را از فرهنگ 
سازندگانش آگاه می کند و از هویت جامعه ای که در آن 
بناشده، خبر می دهد. تمامی سبك های بزرگ، هنگامی که 
از درون به آن ها نگاه کنيم گنجينه های معنوی به شمار 

سبك  یك  به عنوان  تنها  را  آن ها  وقتی که  اما  می روند؛ 
تقليد کنيم این گنجينه ها به مقابری برای یك زندگی 

پایان یافته تبدیل می شوند.
نوع  هر  و  شود  اداره  که  سيستمی  هر  با  جامعه ای  هر 
ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد دارای اهداف و آرمان های 
این  نمایش  فرهنگ،  اصلی  وظيفه  است.  خود  خاص 
در  عينی،  اشكال  نمود  به وسيله  است  ذهنی  ایده های 
فرآیند این استحاله معماری نقشی اساسی به عهده دارد. 
که  می کنند  زندگی  خاصی  نوع  به  فرهنگی  هر  مردم 
باشد و معمار  بافرهنگ های دیگر ممكن است، متفاوت 
چون باید برای رفتارها، بستری طراحی کند، باید آن ها 
را شناسایی و در طراحی به آن ها توجه نماید این تأثير را 

می توان در چند مبحث عنوان نمود:
توجه به نوع عملكردها و رفتارها در یك مكان متناسب 
بافرهنگی خاص، باعث به وجود آمدن تنوع فضاها می شود؛

نوع عملكرد و شكل عملكرد، عوامل تعيين کننده ی شكل 
و اندازه فضا هستند؛

هر نوع زندگی احتياج به یك سری وسایل و تجهيزات 
دارد. شكل و رفتار هر جامعه ای به ابزار و اشيای خاصی 

تعریف مفهوم فرهنگصاحب نظر

پدیده کلی پيچيده ای از آداب، رسوم، اندیشه، هنر و شيوه زندگی که در طی تجربه تاریخی اقوام شكل می گيرد و قابل انتقال به حسن انوری
نسل های بعدی است )انوری، 1652:1382(.

فرهنگ به معنای الگوهای رفتاری آموخته شده ای است که از نسلی به نسل دیگر یا گروهی به گروه دیگر منتقل می شود و بر پایه مجيد شمس
واقعيت های ذهنی و اجتماعی شكل می گيرد )شمس، 83:1388(.

فرهنگ، مجموعه پيچيده ای است که دربرگيرنده دانستنی ها، اعتقادات، هنرها، اخلاقيات، قوانين، عادات و هرگونه توانایی دیگری است صابر امامی
که به وسيله انسان به عنوان عضو جامعه کسب شده است )امامی، 68:1388(.

هویت فرهنگی شامل احساسات، فرضيات، ارزش ها، واقعيت ها، هنجارها و تئوری هایی است که با آن مردم تجربه شان را شكل می دهند علی کریمی
و با آن به جهان می نگرند و دیگران نيز از همان چشم انداز به این اجتماع می نگرد )کریمی،39:1386(.

فرهنگ شيوه ی زندگی کردن یك جمع است. شيوه ای که بر اساس دستاوردهای مادی و معنوی جمع شكل یافته است. دستاوردهای مریم فلاحی
که در طول تاریخ به دست آمده هنوز دارای اعتبار بوده و در زندگی فرد و جمع جاری است )فلاحی،1392(.

فرهنگ نظام باورها، ارزش ها، رفتارها و نمادهایی است که در یك جامعه از گذشته دور تا امروز، برای تعامل  افراد در قالب سنن، آداب، توفيق عنایت
قوانين، هنرها و مجموعه ی ارتباطات بين افراد به وجود آمده است )عنایت، 33:1387(.

مجموعه ای پيچيده از معرفت، عقاید، اخلاقيات، قوانين، آداب ورسوم و همه قابليت های و عاداتی دانسته که انسان به عنوان عضوی از ادوارد تيلور5
جامعه می پذیرد )زیاری، 96-97:1382(.

جدول 1-تعریف فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان و صاحب نظران. )مأخذ: نگارندگان(
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نيازمند است که معمار باید این وسایل را در نظر بگيرد؛
هر ساختمانی به دليل آنكه شامل فعاليت های متفاوتی 
است از فضاهای متنوعی برخوردار است و لازم است این 
فضاها با یكدیگر ارتباط داشته باشند و به گونه ای خاص 
این  تعيين کننده  که  عواملی  از  یكی  سازمان دهی شود. 
می کند  تعيين  فرهنگ  است.  فرهنگ  است،  ارتباطات 
که چه فضاهایی باهمدیگر ارتباط داشته باشند و ميزان 

ارتباط چقدر باشد )مهدوی پور،57:1377(.

معماري فرهنگ
 فرهنگ رابطي است بين انسان و محيط بيرون تا ریشه 
او را هم در طبيعت و هم در جامعه مستحكم سازد. به 
کمك فرهنگ انسان ها به هم وابسته و نزدیك می شوند و 
با مشترکات ذهني که زائيده همين فرهنگ است، ملت به 
وجود می آید که پيوندگاه او را اشتراکي است در خاطره ها 
و اشتراک در چيزهایي که دوست می دارند و اشتراک در 
چيزهایي که دشمن می دارند و اشتراک زبان و چيزهایي 
دیگر. فرهنگ به معناي خاص به سرمایه معنوي یك قوم 
گفته می شود که همه آثار ادبي و هنري را در برمی گيرد. 
همه آنچه از درون او سرچشمه گرفته و در برون تجلي 
خود را در سازندگي یافته است. این سازندگي، اگر متوجه 
برآوردن نيازهای مادي و جسماني اجتماع باشد نام تمدن 
می گيرد و اگر ناظر بر اقناع نيازهاي معنوي و غيرانتفاعی 
باهم  دو  این  غالباً  ولي  فرهنگ؛  نام  تقویم،  غيرقابل  و 
پيوستگي می یابند. تمدن بيشتر جنبه عملي و عيني دارد 
و  است  دارا  را  معنوي  و  ذهني  جنبه  بيشتر  فرهنگ  و 
فلسفه و حكمت و ادبيات و اعتقادها، در قلمرو فرهنگ 
هستند، درحالی که تمدن بيشتر ناظر بر رفع حوائج مادي 
واقعي سنجش  معماري وسيله  است،  اجتماع  در  انسان 
پيدا  نظامي  فرهنگ،  ایجاد  با  است.  ملت  یك  فرهنگ 
ایجاد تعادلي بين خواسته های فردي و  شد که درصدد 
متقابل  روابط  که  نظام  این  بود.  اجتماعي  خواسته های 
انسان ها را مشخص می کند و فرهنگ را گسترش می دهد 
بر بنيان یك سيستم ارزشي بناشده است و این سيستم 
در طول زمان ثابت نيست. آنچه ما از آن به عنوان سبك 
معماري نام می بریم درواقع نموداري مجسم از این ترتيب 
است که با تغيير کردن تناسب بين ایدئولوژي دانش و 
هنر، سبك نيز تغيير می کند. ازاینجا می توان به ميزان 
از  ناشي  و سبك های  معماري  بر  فرهنگ  تأثير  اهميت 
آن پي برد. باید توجه داشت که معماري صرفاً یك عمل 
آن  در  فرهنگي  عمل  یك  بلكه  نيست  ساختمان سازی 
و عيني  عناصر ذهني  و  نمادها  توسط  است که  مستتر 
رابط بين اندیشه و جامعه است. هنر معماري از بارزترین 
جلوه های فرهنگ هر قوم و هر دوره تاریخي و نمایشگر 

گویاي فضاي زیست آدمي است. این هنر درگذشته تابع 
بود و  اصول و ضوابط کمابيش معين و شناخته شده ای 
پيوندي استوار و ناگسستني بافرهنگ جامعه و الگوهاي 
رفتاري ما داشت. به همين دليل سبك معماري هر دوره، 
انعكاسي از فرهنگ و هنر آن دوره محسوب می شد اما در 
دو قرن حاضر خصوصاً در قرن اخير رشته های استوار بين 
مظاهر و جلوه های زندگي بافرهنگ جامعه ازهم گسيخته 
شد و درنتيجه روندي که از مظاهر تمدن و فرهنگ غرب 
اقتباس شده و روزبه روز گسترده می شد، معماري سنتي 
نيز  عرصه ها،  از  بسياري  در  و  بازایستاده  حرکت  از  نيز 
پيش از آنكه فرصت و امكان انطباق با فنّاوری و شرایط 
و  معماري  گرفت.  قرار  بی توجهی  مورد  بيابد،  را  جدید 
شهرسازی در جهان به سوی آن رفته است که از ارزش ها 
با  باید  نيز  بنابراین ما  و فرهنگ محلي بهره گيری کند. 
کناره گذاشتن تقليد کورکورانه و سطحي در زمان خود از 
این جنبه و استفاده از ارزش و فرهنگ محلي خود بهره 
بگيریم، جهاني فكر کنيم و محلي عمل کنيم. بهره گيری 
شهرسازی  و  معماري  از  استفاده  و  سنت ها  و  ارزش  از 
سنتي ما، یك عمل فرهنگي است که ابتكار، البته برداشت 
مستقيم از عناصر آن نيست بلكه باید به گونه ای باشد که 
عمل ما حرفي براي گفتن در سطح جهان امروز داشته 
باشد. در این کار باید به غور و تفحص در معماري سنتي 
خود بپردازیم. فضاها، ترکيب عناصر معماري، استقرار و 
با اقليم و عناصر  شكل گيری آن در محيط، برخورد آن 
و  مصالح  ترکيب  خالي،  و  پر  سایه روشن ها،  هم جوار، 
رنگ ها، آرامش ها و هيجان ها، هزاران نكته باریك ترازموی 
دیگر هستند که باید عاشقانه به سراغ آن ها رفت تا به 
شناخت آن ها نائل آمد. در این جستجو از »هویت« باید 
گفت که از ایده آل فضایی و کمال مطلوب حكایت می کند 
که مقبول گذشته بوده است، کمالی که از جستجو تاریخ 
جدا افتاده و راه دیگر می رود، ازآنجاست که فرهنگ امروز 
و  در شهرسازی  که  امروز  است.  مبهم شده  و  مغشوش 
معماري جهان، از توسعه پایدار، صرفه جویی در انرژي و 
از رعایت مسائل محيطي صحبت می رود باید ارزش هاي 
والاي معماري و شهرسازي سنتي خود را بشناسيم؛ زیرا 
اهداف  و  آرزوها  این  خاستگاه  ما  شهرسازي  و  معماري 

جهاني است.

شناخت و تعریف موزه
موزه موسسه ای است دائمی و بدون هدف مادی که درهای 
آن به روی همگان گشوده است و در خدمت جامعه و 
شكل  ساده ترین  در  موزه  می کند.  فعاليت  آن  پيشرفت 
تعریف، عبارت است از بنایی جهت گردآوری مجموعه ای 
از اشياء به منظور تحقيق و بررسی و بهره گيری. موزه یك 
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که  است  آموزشی  و  هنری  فرهنگی،  تحقيقاتی،  واحد 
ميراث های کشور در آن به شيوه علمی و فنی، نگهداری، 
مطالعه و معرفی می شوند. در قرون وسطی موزه، به مكانی 
گفته می شود که در آن مجموعه هایی از اشياء کمياب و 
جالب تاریخ طبيعی یا هنری ادوار گذشته را به نمایش 
موزه  که  گشت  موجب  کليسا  حاکميت  درمی آوردند. 
اشياء متبرک و مذهبی گردد. موزه ها  مكان جمع آوری 
یافته اند  وظيفه  نوین  جوامع  در  که  مؤسساتی  به عنوان 
اشيائی را که به خاطر ارزش فرهنگی شان گرامی داشته 
می شوند تا سرحد امكان از ویرانی و زوال مصون بدارند، 
نقش  همان  اشياء  این  قبال  در  موزه ها  شناخته شده اند. 
را ایفا می کنند که کتابخانه ها در برابر کتب و بایگانی ها 
به خاطر  نه  را  اشياء  این  اسناد رسمی. جامعه  قبال  در 
احتكار، بلكه به منظور بهره گيری از آن ها محفوظ می دارد. 
موزه علاوه بر نگهداری اشياء هویت آن ها را نيز شناسایی 
می کند و این سرآغاز شناخت یك شیء و برقراری ارتباط 
با آن است. این ارتباط سبب می شود که افكار بازدیدکننده 
را  به دوردست سفر کند. موزه مجموعه  از محيط خود 
بازدیدکننده  که  می دهد  قرار  نمایش  معرض  در  چنان 
علاوه بر تفرج خاطر به سوی بهره گيری علمی نيز هدایت 
ميراث  دیدن  برای  محلی  و  آثار  نمایشگاه  موزه،  شود. 
فرهنگی یك کشور است با رویكردی باستان شناسانه از 
زمان، مكان، انسان و هر موضوع دیگری که می تواند باشد. 
به عبارتی دیگر موزه، جایگاه حضور آدمی در حقيقت، از 

راه معرفت آثار است.

معماری موزه
در ده سال اخير موزه های بسياری و البته نوین در دنيا 
بازسازی شده  و  مرمت  نيز  قدیمی  موزه های  بناشده، 
نياز  است. مجموعه های هنری موزه ها متعدد گردیده و 
فقط  موزه ها  امروزه،  است.  بوده  جداگانه  موزه های  به 
برای نشان دادن اشيای هنری نيست و به همين جهت 
علوم،  موزه ی سينما، موزیك،  مانند  موزه های تخصصی 
بر آن است که  اخيراً سعی  بنيان شده است.  و...  تاریخ 
موزه هایی طراحی و ساخته شوند که ازنظر مصرف انرژی 
اقتصادی و فنّاوری نگهداری از کليه سيستم های مجهز 
معماری  کار  آنكه یك  نتيجه  ببرند.  را  استفاده  حداکثر 
موفق در موزه، ترکيب هنر و عملكرد صحيح است. اکنون 
کارهای  دنياست.  در  موزه ها  معماری  طلایی  سال های 
معماری موزه ها در جهان با تفكر بيشتر انجام می گيرد. 
تعداد  که  می شوند  طراحی  نحوی  به  جدید  موزه های 
بيننده بيشتری را بپذیرند و کشش بيشتری را ایجاد کنند 
و همين طور توجه بيشتری را به خود جلب کنند. موزه 
اکنون علاوه  ولی  بود.  تحقيق  و  فرهنگی  مرکز  هميشه 

بر آن مرکز گردهمایی، یادگيری فرهنگی- هنری، مرکز 
فروش اشيای ساخته و یا چاپ شده موزه ها و همچنين 
شامل بوتيك، آمفی تئاتر، رستوران و به کارگيری بيشتر 
فنّاوری صوت و تصویر است. بيشتر معماران برای نشان 
موزه ها  طراحی  به  علاقه مند  خود  خلاقه  قدرت  دادن 
هستند. به خاطر اینكه در طراحی معماری موزه ها امكان 
نوآوری و خلاقيت هنری بيشتری نسبت به ساختمان های 
دیگر وجود دارد و معماری ارزش هنری بيشتری را دارد. 
اهميت  موزه  خارجی  حجم  موزه ها،  جدید  معماری  در 
زیادی دارد و تنها کاربری داخلی آن نيست که موردتوجه 
قرار می گيرد و مردم نيز غير از اشيای موزه ای به معماری 

آن و معماری داخلی آن هم توجه بيشتری پيداکرده اند.

بررسی نمونه موردی
موزه هنرهای معاصر تهران )شكل 2(؛

نوع اثر: موزه؛
محل ساخت: تهران؛

سال ساخت: 1356- 1354؛
معمار: کامران طباطبایی دیبا.

شكل 2- پرسپكتيو بيرونی موزه هنرهای معاصر تهران، 
)www.online-farsicad.com :مأخذ(

معاصر  هنرهای  موزه  همه جانبه  بررسی  و  تحليل  برای 
)شكل 2(، نياز مبرمی است که قبل از هر نقدی در رابطه 
با این موزه ابتدا با مبانی نظری و تفكرات معمار این بنا 

آشنا شد تا داوری بهتری نسبت به این بنا داشته باشيم:
متولد  نقاش  و  معمار، شهر ساز  دیبا  کامران طباطبایی 
فارغ التحصيل رشته معماری و  سال 1317 ه.ش تهران 
شهرسازی دانشگاه هاروارد واشنگتن 1963 م، از معماران 
صاحب سبك در معماری مدرن و معاصر ایران است که 
همه ی علاقه مندان به هنر، در این سرزمين، با ساخته های 
معروف او )موزه هنر های معاصر تهران، فرهنگسرا و پارک 

نياوران، فرهنگسرا و پارک شفق و...( آشنا هستند.
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ویژگی آثار کامران دیبا

1- حفظ سكوت، سكون و وقار در تمام کارهایش؛
2- تأکيد بر محورها در طرح های معماری و شهرسازی؛

3- شكست پی درپی مسيرها و محورهای بصری؛
4- توجه به جزئيات و آرایش سطوح؛

5- اکثر طرح هایش از مونتاژ احجام نسبتاً ساده به وجود 
قابل توجه  و حجم  بازشوها  آن ها شكاف  در  که  آمده اند 
مشترک  وجوه  از  یكی  که  می کند  خودنمایی  ستون ها 

کارهای او و مكتب نئوبروتاليسم است؛
فضاهای  طراحی  در  حجمی  هنری  آثار  از  6- استفاده 

شهری و محوطه سازی و باغ سازی؛
معماری  خصوصيت  درآميختگی  به  مسلط  7- گرایش 
ایرانی با معماری مدرن )مشخصه ی اصلی تمامی بناهای 
الگوسازی  جنبه ی  آن  به  که  دیبا  توسط  ساخته شده 

بخشيده است(.

گرایش های فکری و نظری کامران دیبا
1- علاقه ی او به وجوه اجتماعی معماری یا به تعبير خود 

او )معماری انسانی(
2- علاقه و احترام به سنت های بومی و الگو های ساختاری و 
 همچنين نيازهای جامعه شهری مدرن برای رسيدن به آسایش

3- عدم تصرف محيط برای ایجاد مكان
4- درآميختگی کارهای او با محيط اطراف خود که باعث شده 
 است که کارهایش در عين بدیع بودن غریب و بيگانه نباشد
شيوه های  به  ایران  معماری  الگوهای  از  5- بهره گيری 

اصيل و منحصربه فرد در کارهایش.

رویکرد کامران دیبا نسبت به فضا
یكی از مشخصه های معماری دیبا بهره گيری از الگوهای 
است.  منحصربه فرد  و  اصيل  شيوه ای  به  ایرانی  معماری 
و  حسی  معماری  تاریخ  از  بهره گيری  او  کارهای  در 
از  بيشتر  دیبا  ندارد.  گری  شيوه  جنبه  و  است  منطقی 
اصول سازمان دهی و گونه شناسی فضای ایرانی استفاده 
می کند تا از عناصر و تزیينات، تأکيد بر محورها که هم در 
طرح های شهرسازی و هم در ساختمان های او به چشم 

می خورد یكی از این موارد است.

نگرش فرمی کامران دیبا
و  ساده  نسبتاً  احجام  مونتاژ  از  دیبا  طرح های  اکثر 
آن ها شكاف  در  و  آمده اند  به وجود  تراش خورده سخت 
می کند.  قابل توجه ستون ها خودنمایی  و حجم  بازشوها 
این سليقه خاص از طرفی به سنت معماری ایرانی و از 
طرف دیگر به نئوبروتاليسم انگليسی مربوط می شود. او از 
عناصر معماری ایرانی نظير گنبد، بادگير، حياط، حوض 

هستند  مهم  عموماً  بام ها  می کند.  استفاده  نيز  رواق  و 
را  بيرونی  فرم  اصلی  ویژگی  معاصر  هنرهای  موزه  در  و 
تشكيل می دهند )شكل 3(. عناصر سنتی استریليزه شده 
به عنوان عناصر حجمی مجرد، باحال و هوای متافيزیك 
در کار داخل می شوند. دیبا به جزیيات ساختمان و آرایش 
سطوح توجه دارد و جزیيات کارهایش کاملًا هنرمندانه اند. 
تزیينات پرداخت نشده اند و مصالح نيز به گونه ای طبيعی و 

پرداخت نشده به کاررفته اند.

عناصر مشترک به کاررفته در آثار کامران دیبا
عناصری که در کارهای دیبا حضور بارزی دارند عبارت اند 
نوع  یك  دیوار  وی  برای  دروازه.  و  حياط  دیوار،  آب،  از 
آب  آغاز.  یك  اعلام  دروازه  و  است  پوشش  و  حجاب 
از زندگی و صفا و حياط ریه و نفس کش. نحوه  نمادی 
به کارگيری این عوامل آثار دیبا را به فرهنگ بومی نزدیك 
و مرتبط می سازد. دیبا بيشترین توجهش به ذات انتزاعی 
معماری  در  را  آن  حضور  که  است  معماری  عملكرد  و 
کوچه و خيابان و ابنيه غيررسمی جستجو می کند. یكی 
از عوامل قابل توجه در آثار وی دیوار سازی است. آرایش 
ساختمان های وی توسط دیوار است. فضاها در کار دیبا 
مشخص  مفصل بندی های  و  دقيق  سلسله مراتب  دارای 
متمایز  عملكردی  و  شكل  از  فضایی  واحد  هر  هستند. 
برخوردار است. این یكی دیگر از وجوه مشترک کارهای 
دیبا با معماران مكتب نئوبروتاليسم است. در کارهای او 
با سطوحی  که  آغازین  مدرن  پيوسته  و  فضاهای سيال 
ظریف تفكيك شوند به چشم نمی خورند. ساختمان های 
او ترکيبی از فضاهای متعدد با فرم ها و اندازه های مختلف 
هستند. ازآنجایی که فضا برخلاف حجم پدیده ای ماهيتاً 
ادراکی است که مكانيسم کشف فضا وابسته است. دیبا 
در اکثر کارهایش و به طور بارز در موزه هنرهای معاصر 
نشان داده است که از طریق افزایش امكانات کشف فضا 
در محدوده ای سه بعدی می توان به جذابيت و غنای فضای 

داخلی افزود.

شكل 3-دید از حياط مرکزی موزه هنرهای معاصر تهران، 
.)www.fariba_azimi.blogfa.com :مأخذ(



73

13
95

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 / 

15
ره 

شما
ر/ 

 هن
لوه

ج

رابطه معماری و فرهنگ در موزه هنرهای  بررسی 
معاصر تهران

و  کشاورز  بلوار  شمالی  ضلع  در  معاصر  هنرهای  موزه 
غرب پارک لاله واقع شده است و در سال 1356، فعاليت 
فرهنگی و هنری خود را آغاز کرد. این موزه در زمينی 
به وسعت 2 هزار مترمربع و پيرامون آن فضایی سبز و 
زیبا موسوم به پارک مجسمه با تندیس هایی ارزشمند از 

هنرمندان پرآوازه معاصر ایران و جهان قرارگرفته است.
اثر ی  به مثابه  تهران  معاصر  هنرهای  موزه  ساختمان   
هنری است که هنر معاصر ایران و بخشی از تاریخ هنر 
چهارسو،  هشتی،  می کند.  نمایندگی  را  جهان  مدرن 
که  هستند  چشم نوازی  عناصر  ازجمله  گذرگاه  و  معبر 
بازدیدکنندگان هنردوست را به تأمل در هنر و فرهنگ 
ایران زمين وا می دارند. موزه هنرهای معاصر مرکز فعاليت ها 
و رویدادهای مهم هنری ایران درزمينه هنرهای تجسمی 
به شمار می آید. گالری موزه مكان برگزاری نمایشگاه های 
مختلف هنری است. به هنگام برپایی هر نمایشگاه، یك یا 
دو گالری نيز به نمایش گنجينه هایی از هنرمندان بزرگ 
جهان اختصاص می یابد. گویی این مكان فرهنگی خود را 
برای استقبال و خوشامدگویی به هنرمندان و هنر دوستان 
امروزی  پيكر  بر  را  دیروز  درخشان  زیورهای  و  می آراید 
خویش می نشاند )شكل 4(. موزه هنرهای معاصر، در سال 
با  و  کرد  آغاز  را  خود  هنری  و  فرهنگی  فعاليت   1356

تداوم خدمات خود به هنر انقلاب اسلامی، می کوشد به 
هدف های آتی دست یابد. تندیس هایی زیبا و باارزش از 
هنرمندان معاصر همچون هنری مور، آلبرتو جياکومتی و 
پرویز تناولی فضای سبز اطراف را به پارک مجسمه بدل 

ساخته است.
 معماری منحصربه فرد مدرن این موزه، الهام گرفته شده 
از معماری سنتی ایران است که مفهومی فلسفی با خود 
به همراه دارد و با استفاده از طاق های مرسوم روستایی 
و نورگيرهای برگرفته از بادگيرهای کویری طراحی شده 
است. )شكل 3( ساختمان موزه از سنگ و بتون ساخته شده 
و روی هم رفته 8500 مترمربع مساحت دارد. طرح مارپيچ 
داخلی آن از الگویی کاملًا مدرن پيروی می کند. این شيوه 
طراحی هم ادای دینی به معماری سنتی است و هم مبين 
این نكته که تلفيق این دو معماری )الهام از اصول معماری 
سنتی و مدرن( امكان پذیر است. در طراحی موزه هنرهای 
معاصر دو دیدگاه موردبررسی قرارگرفته که هر دو آن ها 
بازبينی قرار گرفتند: یكی در  انتخاب و مورد  به درستی 
محوطه اطراف موزه است یعنی بوستان لاله که فضایی 
نسبتاً بزرگ است و دیگری مسير دسترسی به موزه که 
در کنار یكی از محورهای حرکتی پارک لاله قرار دارد. 
طراح موزه حياط مرکزی را انتخاب کرد که علاوه بر اینكه 
یكی از نشانه های معماری ایرانی باشد بتواند به کمك آن 
فضایی مجزا از بوستان را ایجاد کند. علاوه بر آن با طراحی 

.) www.khatetosi.blogfa.com:شكل 4- بررسی پلان بنا، موزه هنرهای معاصر، تهران، )مأخذ
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دید مناسب از حياط مرکزی به بوستان، سعی بر برقراری 
رابطه با بوستان نيز دارد. این رابطه در طراحی داخلی نيز 
با پنجره های دیواری و سقفی حفظ شده است. در دل این 
بوستان بزرگ محوطه ی وسيعی وجود دارد که به دليل 
نصب مجسمه هایی از هنرمندان نامدار ایرانی و خارجی 
به »به باغ مجسمه« معروف است و دقيقاً یادآور باغ های 
ایرانی است که از دل تاریخ و اندیشه باصلابت و شكوهمند 
ایران بيرون آمده است. )شكل 5( آن هایی که با جغرافيای 
ایران آشنایی دارند به درستی درک می کنند که در پهنا و 
حاشيه کویر، باغ هایی با درختان سر به فلك کشيده قد 
علم کرده اند و درون هر یك از باغ ها، عمارات یا بناهایی 
نسيم  با پيچش  را  و دل ساکنانش  ساخته شده که کام 
معبر  و  چهارسو  هشتی،  بادگيرها،  درون  نشسته  بار  به 
موزه که مساحتی  دیوارهای  همراه می کند. سطح کلی 
بالغ بر 2500 مترمربع را تشكيل می دهد شامل 9 گالری 
نمایش  دارای تجهيزات کامل جهت  و  بزرگ  و  کوچك 
آثار هنری است. این موزه یكی از فعال ترین و پرثمرترین 
مراکز فرهنگی و هنری در تهران است که در بافت شهری 

نمودی بسيار زیبا و خوشایند دارد.

شكل 5- پارک مجسمه، موزه هنرهای معاصر، تهران. 
)مأخذ: نگارندگان(.

تحلیل در مقیاس کلان
فضا  کاربرد  مقياس،  این  در  بنا  تحليل  اصلی  موضوع   
این  و شيوه طراحی هندسه ی فضا است. )شكل 6( در 
آثار  نمایش  برای  محلی  به عنوان  موزه  کاربری  مقياس 
از  کاربری،  این  کليت  و  می شود  تحليل  معاصر  هنری 
)بخش های  آن  اجزای تشكيل دهنده ی  طریق مطالعه ی 
اصلی، بخش های اداری، رفاهی و ...( بررسی می شود. از 
سویی دیگر، نسبت و ترکيبات حجمی موزه در ارتباط با 
فضاهای تشكيل دهنده آن، مطالعه می شوند. از این منظر 
فضایی  چيدمان  ازنظر  به دقت  موزه،  کاربردی  الزامات 
ایجاد تداخل و  پاسخ داده شده و مخاطب می تواند بدون 

بپردازد. درعين حال کارکنان  به تماشا  آرامش  وقفه، در 
حریم  و  برخوردارند  کار  محيط  در  امنيت  از  نيز  موزه 
به گونه ای  دید،  زوایای  ضمن  در  دارند.  تعریف شده ای 
تدارک دیده شده اند که بدون ایجاد ممنوعيت ذهنی برای 
مخاطب، امكان نظارت را برای نگهبانان گالری ها فراهم 
با  ارتباط  در  موزه  ترکيبات هندسی  و  نسبت  می آورند. 
بزرگی  فضای پيرامونی شهر چنان است که توده نسبتاً 
هر  برای  آشنا،  تناسباتی  و  بارنگ ها  را  آشنا  احجام  از 
فرد ایرانی می نمایاند. پلان، به شدت تابع مفاهيم تقارن 
تقارن مرکزی، ریتم و ساماندهی احجام حول  محوری، 
یك حجم خالی مرکزی است. )شكل 7( در این مقياس، 
خالی  یك  در  که  خالی هاست؛  و  پر  از  مجموعه ای  بنا 
بزرگ تر )باغ مجسمه( به گونه ای جای گرفته که ترکيبی 
مجسمه وار و لميده بر لبه خيابان را عرضه کرده و منظری 

از پارک لاله، پس زمينه ی آن را می سازد.

شكل 6- بررسی سيرکلاسيون ارتباطی موزه هنرهای معاصر 
تهران )مأخذ: سازمان ميراث فرهنگی تهران(.

شكل 7- محور های موجود در طراحی، موزه هنرهای معاصر، 
تهران، )مأخذ: سازمان ميراث فرهنگی تهران(.
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با قرائت پلان بام مجموعه خواهيم دید احجامی که معمار 
برای طراحی بنا در نظر گرفته است، دارای تقارن هستند 
)تقارن در جز(. به عنوان نمونه می توان حجم گالری شماره 
1، 2، 3 و 4 را مثال زد که در شكل 8 دیده می شود. 
نحوی  به  پلان  طراحی  در  تقارن  مفهوم  از  بهره گيری 
یادآور بناهای سنتی ایران است و بازگوکننده ی فرهنگ 

و سنت ایرانی است.

از محورهای اصلی و فرعی در طراحی پلان  بهره گيری 
فرهنگ  و  سنتی  بناهای  در  به کاررفته  موارد  ازجمله 
ایرانی- اسلامی است به نحوی که در اکثریت بناهای سنتی 

ایران زمين، شاهد این موضوع هستيم. )شكل 9(
طراحی باغ مجسمه، بهره گيری دیبا از باغ و ادغام مجموعه 
ایرانی و کوشك درون  باغ  یادآور  نيز  باغ  با فضای سبز 
آن است که بازهم به بازخوانی فرهنگ ایرانی می انجامد. 

شكل 8- بررسی تقارن در موزه هنرهای معاصر و یك بنای سنتی )خانه بروجردی ها( به عنوان نمونه. )مأخذ: نگارندگان(

شكل 9- بررسی محوربندی در موزه هنرهای معاصر و یك بنای سنتی به عنوان نمونه. )مأخذ: نگارندگان(



76

13
95

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
  /

 15
ره 

شما
ر/ 

 هن
لوه

ج

)شكل 10(
طراحی  در  ایرانی  فرهنگ  تأثيرگذاری  عوامل  دیگر  از 
موزه ی هنرهای معاصر می توان به بهره گيری از فرم سنتی 
پنجره ها در پلان اشاره کرد. با مشاهده ی حرکت های نيم 

دایره ای موجود در پلان، فرم پنجره های سنتی یادآوری 
می شود و بيننده را به یاد فرهنگ ایران می اندازد. اگرچه 
این مورد با حرکت در فضای بنا به راحتی حس نمی شود 
مورد  این  بنا،  از  پرنده  بادید  و  پلان  مشاهده ی  با  بلكه 

شكل 10- بررسی باغ در موزه هنرهای معاصر و یك بنای سنتی )باغ شاهزاده ماهان( به عنوان نمونه. )مأخذ: نگارندگان( 

شكل 11- بررسی شكل اجزاء در موزه هنرهای معاصر و یك بنای سنتی )خانه بروجردی کاشان( به عنوان نمونه، )مأخذ: نگارندگان(

بازخوانی فرهنگیادآوری معماری سنتفرم کلی بنا

شكل 12-ارتباط بين فرم، سنت و فرهنگ )مأخذ: نگارندگان(
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قابل درک تر است. )شكل 11(
نحوی  به  اما  است  کرده  خلق  بدیع  بنایی  اگرچه  دیبا 
یادآور  که  بهره جسته  ایران  مفاهيم سنتی  و  عناصر  از 
معماری  یادآوری  با  است.  شده  ایرانی  سنتی  معماری 
بازخوانی  ایران زمين  فرهنگ  ناخودآگاه  به طور  سنتی 
می شود و در ذهن بازدیدکننده تجلی می یابد. )شكل 12(

دیبا با طراحی ویژه خود، بين بنا و فرهنگ جامعه ای که 
بنا در آن قرار دارد ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده است. 
این ارتباط در مقياس کلان )در ارتباط با شيوه طراحی 
هندسه ی فضا( چنانچه ذکر شد، شامل تقارن در اجزای 
بهره گيری  پلان،  در  فرعی  و  اصلی  محوربندی  پلان، 
ادغام  و  پلان  طراحی  در  نيم دایره  و  مربع  از شكل های 

مجموعه با باغ است. )جدول 2(

جدول )2(- بررسی تأثيرگذاری فرهنگ ایرانی بر موزه 
هنرهای معاصر تهران در مقياس کلان، )منبع: نگارندگان(

موزه ویژگیردیف

هنرهای 

معاصر

بنای 

سنتی

ویژگی 

فرهنگی

تقارن در تقارن1

جزء

تقارن 

در کل و 

جزء

همسانی

محور اصلی و محوربندی2

فرعی

محور 

اصلی و 

فرعی

نظم

شكل 3

نيم دایره

حرکت و در نمادر پلان

پویایی

ادغام با 4

باغ

نشاط و باغ ایرانیباغ مجسمه

سرزندگی

تحلیل در مقیاس خرد
در مقياس خرد نحوه ترکيب اجزای سازنده بدنه ها، شكل 
ستون ها، جزئيات سقف ها، مصالح مورداستفاده در سقف 
اثر  با  اکسپوز  )بتون  سازی  بدنه  نوع  دیوارها،  و  کف  و 
قالب بندی های چوبی بر آن( باید موردمطالعه قرار گيرند. 
این بار، با قاطعيت و صراحت معمار در آفرینش اثری روبرو 
می شویم که بسيار متأثر از فلسفه معماری مدرن به نظر 
می رسد. بتون، شيشه، مجسمه، حرکت در فضا و دریافت 
و درعين حال وضوح  در هرلحظه  گوناگون  احساس های 

کالبد و رک بودن زبان معماری ویژگی هایی هستند که از 
یك سده پيش به این طرف مدام تجربه می شوند.

ارتباط موزه هنرهای معاصر بافرهنگ ایرانی در مقياس 
جزئيات،  بدنه ها،  سازنده  اجزاء  ترکيب  )نحوه ی  خرد 
خاکی،  رنگ  به کارگيری  نظير  مواردی  در  و..(  مصالح 
)هشتی(،  ورودی  لابی  دایره ای،  ربع  نورگيری های 
گالری شماره 1 )چهارسو مانند(، راهروهای پرپيچ وخم، 
بهره گيری از فرم پنجره سنتی در پلان است. )جدول 3(

یاد  به  بگذرانيم،  ذهن  از  را  ایرانی  سنتی  بافت  چنانچه 
خواهيم آورد که رنگ غالب آن )به دليل استفاده از خاک 
و کاه گل( خاکی رنگ است. درست همانند رنگ بكار رفته 
در موزه ی هنرهای معاصر. ویژگی مذکور تداعی کننده ی 
این است که این مجموعه )موزه هنرهای معاصر( در این 
آب وخاک ریشه دارد و در عين بدیع بودن، هم جنس و هم 

نوع با سایر بناهای این مرزوبوم است. )شكل 13(

شكل 13- مقایسه رنگ موزه هنرهای معاصر و بافت سنتی 
کاشان به عنوان نمونه. )مأخذ: نگارندگان(6



78

13
95

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
  /

 15
ره 

شما
ر/ 

 هن
لوه

ج

اثر دیبا، اثری نمادین و استعاره ایست و با اشاره ای کوچك، 
به عنوان مثال  می کند.  بيان  را  مفهوم  و  معنا  از  دنيایی 
از  معاصر  هنرهای  موزه  دایره ای  ربع  نورگيری های 
بادگيرهای ناحيه ی کویری ایران الهام گرفته شده است و 
نوع و سبك زندگی و فرهنگ مردم این ناحيه را در ذهن 

تداعی می کند. )شكل 14(
ورودی مجموعه نيز به نوبه ی خود بيان کننده ی فرهنگ 
می کند  ایجاد  که  دعوت کنندگی  حس  و  است  ایرانی 
همچون بنای خانه های سنتی به نحوی است که فرد را با 

آغوشی پذیرا می شود و از وی استقبال می کند.
ازجمله موارد دیگر تأثير فرهنگ ایرانی در موزه ی هنرهای 
معاصر نحوه ی مكث و حرکت در گالری شماره 1 است. 
به نحوی که چهارسوی ایرانی را یادآوری می کند و فرد با 
قرارگيری در آن به صورت ناخودآگاه، خاطرات خویش را 
از چهارسو به یاد می آورد و در ذهن خویش عبور و مرور 

و حرکت مردم در چهارسو تداعی می شود.
چنانچه مشاهده شد، جزئيات طراحی نيز همانند فرم کلی 
بنا می تواند یادآور معماری سنتی ایران باشد و فرهنگ را 
زنده نگه دارد. ازاین رو بين جزئيات طراحی موزه هنرهای 
است.  برقرار  تنگاتنگی  ارتباط  ایرانی  فرهنگ  و  معاصر 

)شكل 15(

شكل 14-مقایسه ی نورگيرهای موزه هنرهای معاصر با بادگيرهای ناحيه کویری )بادگير چپقی سيرجان کرمان(. 
)مأخذ: نگارندگان(

جزئیات طراحی

یادآوری معماری سنت

بازخوانی فرهنگ

شكل 15- ارتباط بين جزئيات، سنت و فرهنگ )مأخذ: 
نگارندگان(
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تحلیل در مقیاس میانی

به  و  باهم  انسان  و  طبيعت  کالبد،  ميانی،  مقياس  در 
همراه هم در نظر گرفته می شوند. کالبد و طبيعت کار، 
حاصل فكر و شيوه ی طراحی معمار است و انسان، همان 
مخاطب است که در سفر آفرینش فضا با معمار همراه 
می شود. به این ترتيب، هر آنچه در مورد جزئيات طراحی 
معماری، در مقياس خرد قابل بررسی است و هر آنچه با 
نگرش بزرگ مقياس به معرفی و شيوه ی معماری و نحوه 
حل وفصل ارتباطات حجمی بين کاربری های مختلف در 
یك کاربری اصلی )در اینجا موزه( منجر می شود، در هم 
می آميزند تا معرف فضا، به عنوان محلی باشند که امكان 
گفتگوی دو انسان را فراهم می آورد که یكی سازنده بنا و 
دیگری کاربر فضا است. در موزه هنرهای معاصر تهران، 
مخاطب، مدام از فضا متأثر می گردد و در لحظاتی هم 
خود  انتخاب  حق  وجود  بر  مبنی  قطعی،  پاسخ هایی 

به عنوان انسانی که کاربر فضاست، به معماری می دهد.
ارتباط موزه هنرهای معاصر با طبيعتی که بنا جزئی از 
آن است و همچنين انسانی که درون بنا و طبيعت قرار 
می گيرد )شكل 16( به نحوی است که یادآور مواردی 
نظير معابر و گذرهای بافت های سنتی ایران )راهروهای 
پرپيچ وخم(، باغ ایرانی )ادغام مجموعه با باغ(، چهارسو 

)دادن حق انتخاب به بازدیدکننده(، سلسله مراتب )رمپ 
با حرکت مارپيچی و آرام به زیرزمين( است. )جدول 4(

شكل 16- ارتباط انسان، بنا و طبيعت )مأخذ: نگارندگان(.

از  را  ایرانی  سنتی  بافت های  گذرهای  و  معابر  چنانچه 
به  را  پرپيچ وخم  و  باریك  کوچه های  بگذرانيم،  ذهن 
را  آرامش و آسایش  یاد می آوریم که فرد در آن حس 
تجربه می کند. شكل 17 نشان می دهد که کامران دیبا 
نيز زمان طراحی موزه هنرهای معاصر این خاطرات را 

موزه ویژگیردیف
هنرهای 

معاصر

ویژگی بنای سنتی
فرهنگی

1
خاکی-خاکی-کرمیرنگ

کاهگلی
تواضع

در بادگيرهای در نورگيرهافرم ربع دایره2
حاشيه ی 

کویری

معنویت

حس 3
دعوت کنندگی

مهمان پذیریورودیلابی ورودی

4
گالری شماره فضای تقسيم

1
احترام چهارسو

گذاشتن

جدول 3- بررسی تأثيرگذاری فرهنگ ایرانی بر موزه هنرهای معاصر تهران در مقياس خرد، )مأخذ: نگارندگان(
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خاطرات  یادآوری  در  سعی  و  گذرانده  خویش  ذهن  از 
بازدیدکنندگان از کوچه ها و گذرهای پرپيچ وخم داشته 

است.
باغ ایرانی که مجموعه ایست از فضای سبز و کوشكی در 
ميان فضای سبز، از دیگر مواردی است که متأثر بودن 
موزه هنرهای معاصر از فرهنگ ایرانی را ثابت می کند. 
در موزه هنرهای معاصر ادغام مجموعه مذکور را با باغ 
ایرانی  باغ های زیبای  یادآور  مجسمه شاهد هستيم که 

است. )شكل 10(
رابطه  در  خرد،  مقياس  در  تحليل  قسمت  در  چنانچه 
یادآور  موزه  فضای  این  شد،  گفته   1 شماره  گالری  با 
چهارسو است. در این بخش به نوع ارتباطی که بين فضا 
فردی  می شود.  توجه  می کند،  برقرار  درونش  انسان  با 

دارد  مسير  انتخاب  می گيرد، حق  قرار  چهارسو  در  که 
 1 شماره  گالری  در  افراد(.  به  احترام گذاری  )فرهنگ 
فرد جهت حرکت خود  که  است  همين صورت  به  نيز 
روانی  تأثير  و  فضایی  سلسله مراتب  می کند.  انتخاب  را 
حاصل از آن ازجمله مواردی است که در بناهای سنتی 
و فرهنگ ایرانی وجود دارد و در بناهای موردبحث نيز 
نه تنها  معاصر  هنرهای  موزه ی  بنای  آن هستيم.  شاهد 
ایرانی  فرهنگ  از  بنا  طراحی  جزئيات  و  کلی  فرم  در 
و  مجموعه  کل  بين  که  رابطه ای  در  بلكه  بهره جسته؛ 
انسان برقرار می شود نيز تأثير دارد. ارتباطی که انسان با 
موزه هنرهای معاصر و باغ مجسمه ی آن برقرار می کند، 
را  ایرانی  فرهنگ  و  است  ایران  سنتی  معماری  یادآور 

تداعی می کند.

شكل 17-مقایسه راهروهای پرپيچ وخم موزه هنرهای زیبا با کوچه های بافت سنتی )مأخذ: نگارندگان(.

موزه هنرهای ویژگیردیف
معاصر

ویژگی فرهنگیبنای سنتی

راهرو های گذر پرپيچ1
پرپيچ وخم

معابر باریك 
و پرپيچ بافت 

سنتی

آسایش اقليمی و 
درون گرایی

نشاط و سرزندگیباغ ایرانیباغ مجسمهادغام با باغ2

احترام گذاشتنچهارسوگالری شماره 1فضای تقسيم3

رمپ اصلی، سلسله مراتب4
گالری ها

از ورودی تا 
درون مجموعه

نظم و محرميت

جدول 4- بررسی تأثيرگذاری فرهنگ ایرانی بر موزه هنرهای معاصر تهران در مقياس ميانی. )مأخذ: نگارندگان(
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نتیجه 

درخور  اثری  به عنوان  ایران،  معاصر  هنرهای  موزه   
تعمق و تأمل مطرح است و می تواند مقدمه ای بر تلفيق 
اصلی  دست مایه های  و  مدرن  معماری  ویژگی های 

معماری ناب ایرانی باشد.
این اثر، حاصل هم نشينی مفاهيمی است که از یك سو 
با اصل و درون مایه نگرش مدرن در معماری پيوند دارند 
و از سویی دیگر، به عميق ترین لایه های تفكر معماری 
دوبعدی  ترکيبات  بنا  این  در  هستند.  مرتبط  ایرانی 
نظر  استقلال  احجام،  سه بعدی  و  نماها(  و  )پلان ها 
گفته می شود،  به مخاطب  گویا  و  روشن  بابيانی  معمار 
همان گونه که در جزئيات طرح، استفاده از متداول ترین 
مصالح ساختمانی دنيای مدرن )شيشه و بتن اکسپوز( 
به عنوان  را  معماری  اثر  و  عرضه شده  کامل  قاطعيت  با 
نمونه ای از هنر معماری مدرن مطرح می کند. حرکت ها، 

مكث ها، گردش ها، بلندی و کوتاهی فضاها، روشنایی ها 
را  بيننده  همه  و  همه  دیوارها،  و  روزن ها  تاریكی ها،  و 
مخاطب خود قرار می دهند و با او در بازدید از آثار هنری 

موزه همراه می گردند.
موزه هنرهای معاصر تهران ساختمانی پست مدرنيستی 
ایرانی  کهن  معماری  عناصر  از  بهره گيری  با  که  است 
باید  به صورت مينيماليستی خودنمایی می کند. در کل 
ایرانی  معماری  فضای  ویژگی های  از  بنا  این  که  گفت 
الگو گرفته است و کامران دیبا کيفيت و هویت فضا را 
در نوع استفاده کاربر و ارتباطی که کاربر با فضا برقرار 
می کند می بيند و معتقد به طراحی ای نيست که طراح با 
طراحی خاص فضا، نوع استفاده از فضا و رفتار مخاطب 
را می سازد، بلكه معتقد به این است که رفتار مخاطب 
فضا را می سازد و طراح باید با توجه به این رفتار فضای 

مورد پاسخگو به این رفتار را، طراحی کند.

ارتباط بنا با انسان و 

طبیعت

بازخوانی فرهنگیادآوری معماری سنت

شكل 18- ارتباط بين جزئيات، سنت و فرهنگ. )مأخذ: نگارندگان(

پی نوشت  ها

1 .Thang
2 .Educat, education
3 .Edure
تاکنون قریب به 400 تعریف براي فرهنگ شده است.. 4
5 .Edward Burnett Tyor
6 . http://imna.isfahan.ir/images/docs/000078/n00078154-t.:منبع استفاده شده برای عكس بافت سنتی سایت

jpg و منبع عكس موزه هنرهای معاصر سایت www.panoramio.com  است.
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Abstract
Transformations in the present century cause developments and changes between the 
manifestations of life and culture in Iranian society. The traditional architecture and its 
trends were underestimated and on the other hand due to the occurrence rate of these 
transformations, there is no opportunity for adaption of these changes with culture of society. 
While developments in European countries occurred step by step and to a large extent the 
changes were easily replaced. For the revival of our original culture and architecture, we need 
to recognize its major factors so it can continue to exist. Architecture is not just a collection of 
styles and forms, and it doesn't completely specify its own social and economic conditions, but 
it comes as a set of them. Architecture as a communication system interacts with culture and 
for receiving its inner message, the cultural context in which that architecture is formed should 
be recognized and studied. Otherwise, its messages cannot be well perceived.
Tehran Museum of Contemporary Art is an outcome of the combination of concepts related 
to origins and principles of a modern approach to architecture from one side and the most 
inner layers of an Iranian architecture thinking as well. This research aims at studying and 
analyzing Tehran Museum of Contemporary Art in terms of the relation between culture and 
architecture. The research method is descriptive-analytical and by using different websites, 
related books and a field research method the data has been collected. At the end by applying 
intuitive and inductive reasoning, a general conclusion has been inferred. Analysis indicate 
that some original concepts of Iran's culture and its traditional architecture had impacts on the 
design of Tehran Museum of Contemporary Art both directly and indirectly and these ideas 
were correlated in a way in the concepts of the building's construction. 

Key words: Culture, Architecture, Museums, Tehran Museum of Contemporary Art, Kamran 
Diba.
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